
غرور
»بزََنطى« به همراه دوستانش »محمد« و »صَفوان« به ديدار امام رضا)ع( 
رفت. امام مشغول نوشتن چيزي بود. سلام كردند. مدتي با هم سخن 
گفتند. كم كم هوا تاريك مي شد. آنها از امام خواستند كه بروند. هر سه 
برخاستند. امام به بزنطي فرمود: »تو بنشين احمد!« بزنطي سري تكان داد 
و گفت: »چشم سرورم!« دوستان بزنطي با امام خداحافظي كردند و رفتند.

بزنطي مقابل امام نشست. او با امام شروع به گفت وگو كرد. سؤال هاي 
زيادي در ذهنش بود كه بايد مي پرسيد. هر دو گرم صحبت بودند. امام 
با  او  ما مي ماني؟«  پيش  را  امشب  يا  بروي  فرمود: »مي خواهي  او  به 
احترام پاسخ داد: »هرچه شما دستور دهيد مولاي من! اگر امر بفرماييد 

مي روم و اگر دستور دهيد شب را همين جا مي مانم«.
امام با لبخندي فرمود: »نه! بهتر است كه امشب را همين جا بخوابي. 
چون حالا همه خواب هستند. نگهبانان و سربازان هم در كوچه ها پرسه 

مي زنند«.
امام  خادم  برود.  خود  اتاق  به  كه  برخاست  امام  زد.  لبخندي  بزنطي 
فرمود:  ايستاد.  در  آستانه ي  در  امام  پهن كرد.  بزنطي رختخواب  براي 
»اي بزنطى! يك بار حضرت علي)ع( به عيادت دوستش صَعصَعه رفت. 
هنگامي كه مي خواست برخيزد و برود به او فرمود: اي صعصعه! درست 
است كه من به ديدار تو آمده ام اما تو نبايد پيش دوستان خود مغرور 
آمده  من  عيادت  به  امام  بگويي  و  كني  فروشي  فخر  آنها  به  و  شوي 
»بله  داد:  پاسخ  شد.  پشيمان  بود  كرده  كه  فكري  از  بزنطي  است«. 

سرورم! هرچه شما بفرماييد«. )اختيار معرفه الرجال، ص578(
در كوچه باغ خاطره

دخيل  انتظار  بر  چشمانش  مي چكيد.  نگاهش  از  فراق  و  بود  خسته 
مي بست و مسافر مدينه اش را چشم در راه بود؛ جوادش را كه حضورش، 
غربت  و  تنهايي  مي داشت.  وا  تبسّم  به  را  خورده اش  ترك  لب هاي 
اطرافش را گرفته بود و سنگ دلي و شقاوت درِ حجره را به رويش بسته 
بود. دستان كريمش توان پاك كردن غبار مرگ را نداشت و اينك اين 
ميراثِ شب هاي نخلستان و چاه، از زمزمه افتاده بود. ملائك به استقبال 
آمده بودند و لحظه ى خلاصي از نابرابري و مظلوميت نزديك مي شود. 
بر زمين طوس گريست.  و  فرا گرفت  را  تاريخ  باران، قلب  پر  ابرهاي 

رضا)ع(، رضا به رضاي حق داده بود. 
و اكنون دل، به وسعت همه ى غروب هاي وداع، گرفته و گلو، بغضي 

رهنمود
در پرتو عنايات خاصه حضرت ثامن الائمه على بن موسى الرضا)ع( و 
در پرتو رهنمودهاى حكيمانه آن حضرت به اداى تكليف الهى خواهيم 

پرداخت.
امام خمينى)ره(

عطر یادها
داخلي  جنگ هاي  به  رضا)ع(  امام  مبارك  حيات  پاياني  سال هاي 
امين و مأمون بر سر كسب قدرت، پيروزي مأمون و در نهايت قبول 
ولايت عهدي مأمون توسط امام سپري شد. با استقرار مأمون بر تخت 
نظر  تحت  براي  احساس خطر مي كرد،  امام،  جانب  از  كه  او  خلافت، 
داشتن حضرت و نيز تظاهر به علاقه به خاندان پيامبر)ص(، امام رضا)ع( 
را به »مرو« فرا خواند. هر چند، حضرت، در ابتدا اين دعوت را نپذيرفت 
ولي از سوي مأمون، اصرار و تأكيدهاي فراواني صورت گرفت تا اين 
نظر  اختلاف  رضا)ع(  امام  وفات  تاريخ  در  گرديد.  مرو  راهي  امام  كه، 
آن  شهادت  سال  را   203 سال  برخي  و   202 سال  برخي  دارد.  وجود 
حضرت دانسته اند. تاريخ شهادت امام را ماه صفر بدون تعيين روز ياد 
كرده اند. به نظر مي رسد كه در شيعه، روز آخر صفر پذيرفته شده است. 
حضرت امام رضا)ع( در سن پنجاه و پنج سالگي، در حالي كه بيست 
سال از امامت آن حضرت مي گذشت به دست مأمون عباسي مسموم 

گرديد و به شهادت رسيد.
كوچه های  آسمان

نسيم آرامي مي وزيد. پرده ى جلوي پنجره  تكان مي خورد. با هر نسيم 
نور شمع مي لرزيد. سايه ى اشياء داخل اتاق روي ديوار، بزرگ و كوچك 

مي شد. 
نوك قلم را داخل شيشه ى دوات زد. با سرعت چند كلمه  نوشت. دوباره 
دست نگه  داشت. فكر كرد. باز چند كلمه نوشت. گويي نوشتن كلمات، 
برايش سخت تر شده بود. قلم را كنار انداخت. نوشته را برداشت و خواند. 
با ناراحتي آن را مچاله كرد و انداخت. آرنج هايش را روي ميز كوچكش 
گذاشت. انگشت هايش را لاي موهايش كرد. به نور شمع خيره شد و 

دوباره در فكر فرو رفت. 
شمع  آرام مي سوخت و شعله ى آن تكان مي خورد. نسيم ديگري وزيد. 
كمى سردش شد. برخاست تا پنجره را ببندد. پرده را كنار زد. آسمان 
شب، پر از ستاره بود. ستاره اي پرنور نگاه او را جلب كرد. انگار نخل ها 

براي آن ستاره دست تكان مي دادند. 
را  پنجره  بيشتر احساس سرما كرد.  از صورتش گذشت.  نسيم سردي 

بست. مثل هميشه شروع كرد به قدم زدن در اتاقش. 
اول خوب  به مشكل مي رسيد. هميشه  در مسأله اي  نبود كه  اولي  بار 
فكر مي كرد، بعد برخي افكارش را مي نوشت. دست آخر كه به جوابي 
او در عمر  را در پيش مي گرفت.  امام كاظم)ع(  راه خانه ى  نمي رسيد، 
خود، چندين امام را ديده بود. امام باقر)ع(، امام صادق)ع(، امام كاظم)ع( 

و اكنون ديگر پير شده بود. 
در  انداخت.  دوشش  روي  و  برداشت  را  رنگش  سياه  عباي  برخاست. 
خانه  از  بود.  سردتر  بيرون  هواي  پوشيد.  را  كفش هايش  و  كرد  باز  را 
هم چنان  ستاره  آن  كرد.  نگاه  را  آسمان  و  نخل ها  دوباره  آمد.  بيرون 
مي درخشيد. شاخه ى نخل ها تكان مي خوردند. گويي اين بار راه را به او 
نشان مي دادند. شايد او را بدرقه مي كردند. شايد هم به او مي فهماندند 

كه زودتر برود. 
عبا را روي سينه اش كشيد. به راه افتاد. رفت تا به خانه ى امام كاظم)ع( 
رسيد. دير وقت بود. اول خجالت كشيد در بزند. دستش را با ترديد بالا 
نزد.  در  باز هم  اما  آورد.  بالا  را  باز دستش  شد.  منصرف  دوباره  آورد. 
صدايي از داخل خانه او را صدا زد. صدا، آشنا بود. امام كاظم)ع( بود كه 
او را صدا مي زد. دلش محكم شد و در زد. امام در به رويش گشود و او 

را به داخل خانه دعوت كرد. كودكي در اتاق بازي مي كرد. 
ل« سلام كرد. نشست. امام با فرزند كوچك خود بازي مي كرد.  »مُفَضَّ
گاهي او را مي بوسيد. گاهي كودك از دوش امام، بالا مي رفت. امام هم 
به او كمك مي كرد كه نيفتد. كودك روي شانه و گردن امام مي نشست. 
امام به او فرمود سؤالاتش را بپرسد. مفضل شروع به پرسيدن كرد. امام 

همان طور با آن كودك زيبا بازي مي كرد، پاسخ مي گفت. 
مفضل بعد از هر پاسخ لبخند مي زد و دلش از شادي و گرما پر مي شد. او 
اين گونه لحظه ها را بسيار دوست مي داشت. وقتي به جواب سؤال هايش 

مي رسيد، واقعاً آرامش پيدا مي كرد. 
امام، هنوز با كودك بازي مي كرد. او را به سينه چسباند و فرمود: »پدر 
و مادرم فدايت! چقدر خوش بويي! چقدر زيبايي! چقدر دانايي و دانشت 

بر همه آشكار است«. 
مفضل از شادي امام شاد شد. او با مهرباني به كودك نگاه مي كرد اما 
او را نمي شناخت. به امام عرض كرد: »فدايت شوم! مولاي من! محبت 

اين كودك به دل من نيز افتاده. تاكنون هيچ كس را بعد از شما اين قدر 
دوست نداشته ام. او كدام يك از فرزندان تان است؟«

بود.  امام رضا)ع(  او  را معرفي كرد.  او  را زمين گذاشت و  امام كودك 
سپس فرمود: »اي مفضل! اين كودك نسبت به من، مانند من است 
نسبت به پدرم«. اين جمله براي مفضل آشنا بود. يك بار اين جمله را 
در دلش تكرار كرد. او با خود گفت: »اگر او نسبت به امام، مانند امام 

است نسبت به پدرش پس يعني آن كودك، امام بعدي خواهد بود«. 
سرش را بلند كرد و پرسيد: »مولاي من! آيا اين كودك پس از شما به 
امامت خواهد رسيد؟« امام لبخندي زد و دستش را بر سر امام رضا)ع( 
كشيد. فرمود: »آري! هر كس از او پيروي كند، راه را پيدا مي كند و هر 
كس از او اطاعت نكند، گمراه مي شود«. مفضل، سرش را به نشانه ى 
تأييد و رضايت تكان داد. او آن شب دو كار بزرگ انجام داده بود. هم 
به پاسخ سؤال هايش رسيده بود و هم امام بعدي خود را شناخته بود. 
امام  از  بايد مي رفت.  قدري ديگر نشست. ديگر خيلي دير شده بود و 

خداحافظي كرد و بيرون آمد. 
اندكي در كوچه ايستاد. نخل ها ديگر تكان نمي خوردند. آسمان را نگاه 
كرد. هوا صاف تر شده بود. ستارة پرنور، درست بالاي خانه ى امام قرار 
داشت. كمي به آن خيره شد. نوك نخل ها را نگاه كرد. بي حركت بودند. 
انگار با انگشت، آن ستاره را به او نشان مي دادند.)عيون اخبار الرضا)ع(، 

ج 1، باب 4، حديث 28(
در محضر نور

كجاست آن مرد شوخ؟
بهتر  گفت  خود  با  روزى  مى خنداند.  را  ديگران  و  بود  شوخ طبعى  مرد 
بپرسم. خدمت  امام رضا)ع(  از  را  اين مسأله  نادرستى  يا  است درستى 
امام رضا)ع( رسيد و از ايشان پرسيد: »گاه پيش مى آيد كه جمعى در 
جايى نشسته اند و با هم شوخى مى كنند و مى خندند. آيا بر مردى كه در 
ميان آنان نشسته است، رواست كه در شوخى و خنده ى آنان شركت كند 
يا خير؟« امام لبخندى زد و فرمود: »اشكالى ندارد به شرطى كه گناه 
نباشد«. مرد دانست كه منظور امام، ناسزا و شوخى هاى زشت است. امام 
براى اينكه او منظورش را بهتر بفهمد، داستانى از پيامبر اكرم)ص( نقل 
كرد و فرمود: »پيامبر)ص( نيز اين گونه بود. گاه عربى بيابان نشين نزد او 
مى آمد و هديه اى براى ايشان مى آورد و وقتى هديه را مى داد، به شوخى 
به پيامبر)ص( مى گفت: پولش را بده. رسول خدا)ص( نيز مى خنديد و 

از مزاح او شادمان مى شد. گاه كه او را اندوهگين مى ديدند، مى فرمود: 
كجاست آن عرب بذله گوى بيابان گرد؟ كاش اكنون نزد ما بود و شوخى 

مى كرد«.)اصول كافى،ج2، ص 399(
احترام به كارگر

اهل بلخ بود و امام رضا)ع( را در سفرش از مدينه به خراسان همراهى 
و  نماز  اقامه ى  براى  را  كاروان  داد  دستور  امام  ظهر،  هنگام  مى كرد. 
صرف غذا نگه دارند. امام به نماز ايستاد و همگان نماز ظهر و عصر به 
جاى آوردند. سپس سفره  گستردند تا غذا بخورند. امام دستور داد همگى 
سر يك سفره بنشينند. همه ى همراهان امام حتى سياهان و غلامان 
سر آن سفره نشستند. مرد بلخى با ديدن اين منظره، آرام، كنار گوش 
امام گفت: »فدايت شوم! بهتر است براى اينها سفره اى جدا انداخته شود 
و اينان سر آن سفره بنشينند«. امام از سخن مرد بلخى ناراحت شد و 
فرمود: »هرگز! پروردگار همه ى ما يكى است و پدر و مادرمان نيز يكى 
است و پاداش هر فرد به عمل او بستگى دارد. ايشان قبول نكرد كه 

سفره ى خود را از آنان جدا كند«.)بحارالانوار، ج 49، ص 101(
آثار آراستگی 

بن  »سليمان  به  آن گاه  پوشيد.  آراسته اى  و  زيبا  لباس  رضا)ع(  امام 
يحيى« گفت: »شانه ى مرا بياور«. سپس جلوى آينه اى ايستاد و با دقت 

مشغول شانه كردن موى سر و محاسن خود شد.
پس از آنكه موى خود را شانه زد، عمامه بر سر نهاد و با هم نزد مأمون 
رفتند. امام در راه به سليمان بن يحيى گفت: »پدرانم از رسول خدا)ص( 
براى من نقل كرده اند كه ايشان فرموده است: هر كس در روز هفت 
بار موى سر و صورت خود را شانه بزند، برخى از بيمارى ها از او دور 

مى شوند«.)بحارالانوار، ج 49، ص 115(
نسپردن كار به مهمان 

امام رضا)ع( با احترام، مهمان خود را به داخل خانه آورد. پس از پذيرايى، 
با هم به گفت وگو پرداختند. در ميان سخن آنان، بادى وزيد و چراغ را 
خاموش كرد. مهمان بى درنگ از جاى خود برخاست كه آن را روشن 
كند، ولى امام دست او را گرفت و نشانيد و مانع شد كه او از جايش بلند 
شود. سپس خود برخاست و چراغ را روشن كرد و دوباره  كنار او نشست. 
براى اينكه مهمان ناراحت نشود، با لبخندى به او فرمود: »ما خاندانى 
هستيم كه دوست نداريم مهمان خود را به كار بگيريم و او را به زحمت 

بيندازيم«.)بحارالانوار، ج 49، ص 102(

به سنگيني همه ى لحظه هاي خداحافظي مانده است. خاطره ى بارگاه 
عاشقش  كبوتران  گردش  و  مي شود  تداعي  يادها  در  نوازش،  مهمان 
به سويش  جان  آهوي  مي بندد.  نقش  دل  در  او،  گنبد طلايي  گرد  بر 
سربلندش  گلدسته هاي  به  نگاه  با  چشم ها،  شيشه ى  و  مي خرامد 
مي شكند. عاشق به كنجي مي نشيند و سفره ى دل را برايش مي گسترد 
بي صبري  و  اندوه  شب  اين  در  مي زند.  بوسه  او  آسماني   آستان  بر  و 
را به جرعه اي احساس، خوش دار، اي راضي به رضاي حق،  دل مان 

اي رضا!
گلبرگی از آفتاب

دوستی امام رضا)ع(
مُستَبشِراً  ضاحِكاً   َ اللهَّ يَلقَي  أن  أحَبَّ  مَن  فرمودند:  اكرم)ص(  پيامبر 
با  و  خندان  دارد  دوست  كه  كسي  الرِّضا)ع(؛  مُوسَي  ابنَ  عَليَِّ  فَليَتَوَلَّ 
روي گشاده خداوند را ديدار كند، بايد از محبّت و ولايت علي بن موسي 

الرضا)ع( بهره مند باشد.)بحار الأنوار، ج 36، ص 296(
شفاعت زائران

امام رضا)ع( فرمودند: ما زارَني أحَدٌ مِن أولياِئي عارِفاً بحَِقّي إلّا شُفِّعتُ 
فيهِ يَومَ القِيامَةِ؛ هيچ يك از دوستانم مرا با شناخت حقّم زيارت نمي كند 
مگر اين كه در روز قيامت شفاعتم از او پذيرفته مي شود.)وسائل الشيعه، 

ج 13، ص 552(
مهربانی امام

ابراهيم بن عباس مى گويد: ما رَأيتُ أباَالحَسَنِ الرِّضا)ع( جَفا أحَداً بكَِلامِهِ 
... و مارَدَّ أحَداً عَن حاجَةٍ يَقدِرُ عَليَها؛ هرگز نديدم كه امام رضا)ع( با  قَطُّ
سخن خود كسي را برنجاند و هرگز حاجت كسي را، كه توان اداي آن 

را داشت، ردّ نمي كرد.)بحار الأنوار، ج 49، ص 90(
یاد اهل بیت)ع(

امام رضا)ع(فرمودند:مَن جَلسََ مَجلسِاً يُحيي فيهِ أمرُنا، لمَ يَمُت قَلبُهُ يَومَ 
تَموتُ القُلوُبُٔ؛هر كه در مجلسي بنشيند كه در آن ياد ما )اهل بيت( 
نمي ميرد.)بحار  مي ميرند،  قلب ها  كه  روزي  در  قلبش،  مي شود،  زنده 

الأنوار، ج 44، ص 278(
دین برای دنیا

امام رضا)ع(فرمودند: ليَسَ مِنّا مَن تَرَكَ دُنياهُ لدِِينهِِ و دِينَهُ لدُِنياهُ؛ از ما 
نيست آن كه دنياي خود را براي دينش و دين خود را براي دنيايش 

ترك گويد.)بحار الأنوار، ج 78، ص 346(

آخر صفر

به مناسبت شهادت امام رضا )ع(

امام رضا)ع(فرمودند:

هر كس اندوه مؤمني را بزدايد، خداوند در روز قيامت، 
غم از دلش مي زدايد.

)الكافي، ج 2، ص 200(

وقف خانه
از امام صادق)ع( نقل شده است كه اميرالمؤمنين)ع( خانه اى در »بنى زريق« 
داشت و بدين صورت آن را وقف كرد: »به نام خداى بخشاينده ى مهربان. اين 
است آنچه على بن ابى طالب آن را در حالى كه زنده و كامل بود، صدقه كرده 
است. خانه ي  خود را كه در بنى زريق دارد، وقف نمود. و آن صدقه اى است كه 
فروخته نمى شود و هديه نمى گردد تا خدايى كه وارث آسمان و زمين است، آن 
را وارث شود. و در اين خانه خاله هاى خود را سكونت داد مادامى كه خود يا 
اولادشان زنده هستند و وقتى مرگ آنها فرا رسيد براى محتاج هايى از مسلمانان 

باشد.)وسائل الشيعه، ج 13، ص213(

هشتمقبله




